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  مقايسة شرطية پاسكال و اصل برائت

  27/7/1389:تاريخ دريافت **ياللهنادر شكر ردكت
  7/3/1390:تاريخ پذيرش  

  چكيده

ـ ،دينـي داري و بـي ، در عمل بين دينشويم اگر در صدق اعتقادات ديني دچار شك   دباي
داري شماري كه در دينه به منافع احتمالي بيبا توج ،يك را انتخاب كنيم؟ پاسكال كدام

طبق مبناي قـائلان بـه اصـل     ،مقابل در نقطة .دهدميرأي داري به لزوم دين ،وجود دارد
ري الزامـي  دادر اعتقادات هم بشـود، ديـن   آن كه شامل شك ق شكبرائت و تعميم متعلّ

ه به تنوع اديان و تعارض احكام و عقايد آنان كه هـر يـك   با توج رسدبه نظر مي. نيست
نه تنها عقل  ،ت يك دين از بين اديانقانيدر ح هنگام شك ، بهداندديگري را بر باطل مي

كيد بـر  ، تأتنها راه درست. طرف ايستادن استكند بلكه احتياط در بيبه برائت حكم مي
  .قات ايمان استعقل نظري و اثبات عقلي متعلّ

  واژگان كليدي

  ، پاسكالداري، عقل عمليبندي پاسكال، ديناصل برائت، شرط 

                                                            
 Shokrollahi@tmu.ac.ir استاديار دانشگاه تربيت معلمّ تهران *
  

 130-111 ، صص1390بهار و تابستان -، سال نهم، شمارة اول)نامة حكمت(نامة فلسفة دينپژوهش
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  اللهيدكتر نادر شكر     112

  مقدمه
گاهي از آن جهت كه به نفع و ضـرر  . هر لحظه در حال انتخاب هستيم ،در زندگي روزمره

ه نفع ما در كدام سوي انتخاب توانيم تشخيص دهيم كمي به دقتّ ،رسي داريمواقعي دست
، تنها ثمـرة آن  دانم كه اگر دست دراز كنمكه آتشي در مقابل من است و مياست؛ مانند اين

 امـا . بينم و هم از سوزاندن آن آگاهمهم آتش را مي زيرا درد و رنج است بدون هيچ نفعي؛
عقـل و  ولي مجبور به انتخاب هسـتيم دانيم شويم و نفع واقعي خود را نميد ميگاهي مرد ،

  .كند در اين موارد هم بايد حكم
برهـان  . دينـي اسـت  داري و بيانتخاب بين دين ،هاي بزرگ زندگي مايكي از انتخاب

كـه آيـا   در اين شك آلود است؛ يعنيداري در فضاي شكلزوم دينمعروف پاسكال ناظر به 
، در كتب اصـول فقـه بـه ايـن بحـث      خدا و آخرتي وجود دارد يا نه؟ از سوي ديگر واقعاً

 ،اي نرسـيديم عملي به نتيجه وجو در ادله براي يافتن وظيفةبعد از جست اند كه اگرپرداخته
 يعني شك ،در اين دو بحث. دهندميرأي به برائت   اصوليونمعمولاً. چه بايد كرددر عمل 

در  در وظايف ديني كه مورد بحث پاسكال است و شك شك ،در اصل وجود خدا و به تبع
هـايي در  هـا و تفـاوت  شباهت ،ون استي كه مورد بحث اصوليخاص و جزئعملي  وظيفة

  .اين نوشته است، هدف اين دو رويكرد به دين و خدا وجود دارد كه مقايسةرويكرد 
 ، زندگي جهان ديگر وت خاصخدا، نبوقات ايمان؛ اثبات متعلّ هايي كه ادلةدر دوره

نادرستي بعضي از احكام عملـي يـك ديـن،     ي شود و همچنين در درستي يانارسا تلقّ ،...
يـد نارسـا   هـاي مؤ ترديد حاصل شـود و اسـتدلال   يبراي معمول مردم يا براي افراد خاص

البته با تنقيح ( ونبندي پاسكال يا برائت اصوليبراي مباحثي از سنخ شرط ، فضادانسته شود
  .شودفراهم مي) مناط و بسط قلمروي كاربرد آن

بر اساس دفع ضرر محتمل اسـتدلال   ،براي لزوم بحث در باب دين مان،سلمتكلمان م
بعـد از بررسـي ادلـه را روشـن      اما تكليف هنگام شـك  ؛)11، ص1383 سبحاني،(اند كرده
قات ايمان به صورت متعلّ ،اند كه بعد از بررسي ادلهم گرفتهاند و گويي اين امر را مسلّنكرده

در اين نوشته كه به . نيست حالت شك ند و ديگر نيازي به بحث دربارةشوقطعي اثبات مي
در  شـك بـه هنگـام   يـه  ون در باب اصـول عمل عاي اصوليپاسكال و مد ةعا و ادلمد مقايسة

ي برهان پاسكال چيست؛ يعنـي  عامد - 1 :از اندمحورهاي بحث عبارت ،پردازيمتكليف مي
ايـن دو،  آيـا   - 3مدعاي اصل برائـت چيسـت؟    - 2پردازد؛ اي مياثبات و نفي چه مسئله به
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 113  مقايسة شرطية پاسكال و اصل برائت   

تواننـد بـه قلمـرو    مـي در صورتي كـه   - 4 بگيرند يا خير؟ بر توانند درقلمرو يكساني را مي
در  - 5 نمايـد؟ كنند يا تعارضـي رخ نمـي  ند، آيا دو حكم متضاد صادر ميه كنتوج يكساني

  توان تقويت كرد؟ي را بيشتر مي، كدام رأصورت تعارض
  پاسكالشرطي برهان . 1

پس از  و آوري شدهجمع 1»هاانديشه«كه در كتاب  ايهاي پراكندهبرهان پاسكال در نوشته
كنـيم و بعـد بـه تحليـل     نقل ميابتداء عبارت او را  .است رسيده، آمدهچاپ به  يومرگ 

  :پردازيمسخن او مي
دو . بندي در مورد خدا وجود دارد ارزيـابي كنـيم  بياييد برد و باختي را كه در شرط«

همه چيز را  ،شرط بستيم و پيروز شديم) بر وجود خدا(اگر . كنيمشق را بررسي مي
پس درنگ نكن و شرط ببند كه . ايمز دست ندادههيچ چيزي ا ،و اگر ببازيم ؛ايمبرده

 بله ما بايد شرط ببنديم اما احتمالاً اين عجيب است؛اگر اشكال كنيد كه . خدا هست
جـواب  (، )امبندي وارد كـرده زيادي در اين شرط و هزينة(ام من شرط بزرگي بسته

باخـت وجـود دارد،   جايي كه فرصت برابري براي بـرد و  از آن: بياييد ببينيد :)كهاين
شرط ببنديد اما ستيد توانشما هنوز هم مي ،شديداگر شما تنها دو زندگي را برنده مي

فرض كنيد كه شما سه زندگي را ببريد از آن جهت كه شرايط مساوي بـراي بـرد و   
زندگي خود را براي بـردن سـه   ... اين ناعاقلانه خواهد بود كه  ...باخت وجود دارد 

 .ايـم جا ما با يك زندگي و سعادت ابدي مواجـه اما در اين. ندازيددگي به خطر نيزن
نهايت احتمال وجود داشت كه تنها يكي به نفـع شـما   اگر حتي بي ،در اين صورت

يك زندگي را در مقابل دو زنـدگي بـه شـرط     و شرط ببنديد داشتيد هنوز حقّ ،بود
 قابل سه زنـدگي را رد بندي يك زندگي در مكنيد اگر شرطشما اشتباه مي .بگذاريد

مندانـه بـراي برنـده شـدن     نهايت زندگي سعادتنهايت در بيجا بياما اين ... .كنيد
بـراي برنـده شـدن در مقابـل تعـداد محـدودي       ) احتمال( يك فرصت. وجود دارد

نهايتي هر جا كه بي...  ايد محدود استو آنچه را كه به شرط گذاشته ،احتمال باخت
نهايت نيست، جايي براي درنگ وجود باخت در مقابل برد، بي احتمال است و وقتي

خود را به جاي ) اين جهاني( شما زندگياگر .. . .شما بايد همه چيز را بدهيد ؛ندارد
آن را حفظ كنيد، بايـد عقـل    ،نهايت به خطر اندازيدكه براي برد يك زندگي بياين

  Pascal, 1670, S 680(2( .»خود را سرزنش كنيد
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  اللهيدكتر نادر شكر     114

  توضيح و تحليل سخن پاسكال. 1-1
  .پردازيمچند نكته در سخن پاسكال نياز به توضيح دارد كه به اجمال به آن مي

 دانـد نـه ثمـره اسـتدلال    الهـي مـي   هر چند پاسـكال در مـواردي ايمـان را هديـة     - 1
)Moriarty, 2003, p.144 (ـ   ،جااما در اين  دكن ـمـي ارائـه  داري ت ديـن اسـتدلالي بـر معقولي .
پژوهـان  از نظـر پاسـكال   4گيـرد، جاي مـي  3تصميم ضمون اين استدلال كه در ذيل نظريةم

، و به همـين دليـل  ) 214ص، 4ج، 1388 ؛ كاپلستون، Elster, 2003, p.53(شده پيچيده تلقي 
اشـكالاتي   ،ها تكيه شودبر بعضي از برداشتاگر . ارائه شده است تفسيرهاي متفاوتي از آن

كـه از  ي استدلال چناناما قالب كلّ .اشاره خواهيم كرد هابر او وارد است كه به بعضي از آن
 آيد اين است كه اگر شما در مورد خـدا و زنـدگي جهـان ديگـر شـك     مياهر عبارات برظ

بر اين بگذاريد كه جهان ديگري وجود دارد و طبق را معقول آن است كه بنا هم باز  ،داريد
داري اين حكم به دليل آن است كه احتمال سود بردن در ديـن . هايي ديني عمل كنيدهتوصي

سود  شود كهاي وارد مياملهبه مع ،ن دو معاملهايدر انتخاب م ،ديني است و انسانبيش از بي
  .بايد عقل او را تقبيح كرد ،و در غير اين صورت رود؛در آن احتمال ميبيشتري 
 كه او هيچ ارزشي براي زندگي اين اندكرده چنين برداشت بعضي از سخن پاسكال - 2

خـدا و   ،در واقـع امـا   ، اگر شرط ببنديد كه خدا هسـت جهاني قائل نيست و بر اين اساس
اين سـخن  : اندسپس در نقد سخن پاسكال نوشته .ايدشما هيچ ضرري نكرده ،قيامتي نباشد

 .هاني هيچ ارزشي قائل نشده استهاي زندگي اين جزيرا براي لذت ؛پاسكال درست نيست
رسيدن به  زيرا براي از هيچ گذشتن به هدف ؛اي استبندي كار سادهدر چنين حالتي شرط

زندگي ايـن  كه بگوييم ولي اين اول كلام است . جاي درنگ ندارد ،نهايت احتماليسود بي
  ).Maclean, 1998, p.6352(جهاني هيچ ارزشي ندارد 
مضـمون   ،ايـد اين سخن كه شما هيچ چيزي را از دسـت نـداده   اگر منظور پاسكال از

هست مطرح كـرده   تر از آنچهسخن درستي نيست و مسئله را بسيار ساده ،ظاهري آن باشد
در اما . ستهايي است كه محروم شدن از آن حرمان كمي نيزيرا زندگي پر از نعمت ؛است

رسد در ابتداء چنين به نظر مي اگر چهكه ل ايناو :طرح كردتوان ي، دو نكته را مباب نظر او
پـس از نقـد اشـكال     ،كه پاسكال براي زندگي دنيايي هيچ ارزشي قائل نيست، اما در ادامـه 

 بنـدي، و شـرط  در قماربر اين باور است كه  كند و اساساًبه ارزش زندگي اشاره مي ،كننده
چنـين  كـه اگـر سـخن پاسـكال را     نكتة دوم ايـن . آوريدشما چيز ارزشمندي را به ميان مي

www.SID.ir

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 115  مقايسة شرطية پاسكال و اصل برائت   

از همـه چيـز   شـوند و خـود را   مند ميي بهرههاي دنيواز نعمت اصلاح كنيم كه مؤمنان نيز
هايي كه دين براي آنان قرار داده اندك است و چنـدان شـرايط   محدوديت كنند؛نميمحروم 

ت در توان گفت كه در صورت باخدر اين صورت مي ،آوردسختي براي آنان به وجود نمي
تـوان  مييا حداقل  ؛يا چيز اندكي از دست رفته است ، چيزي از دست نرفتهبندياين شرط

  .دندانالهي را مجاز ميمعمول نعم  كه بهره بردن ازصادق است ورد ادياني در مرا اين سخن 
، بعضي در شده ارائهدر بين براهيني كه براي وجود خدا و يا التزام به وجود خدا  - 3
اگر بتوان وجود خداونـد را بـه صـورت    . عملي ند و بعضي در حوزةگنجنظري مي حوزة

گونه كه برهان امكان و وجوب يا برهان حدوث يا برهان صـديقين   آن؛ برهاني اثبات كرد
 ،دل كـر دليل مدلّ و نبوت خاص را با ت عامت و لزوم نبوو امكان نبو بر عهده دارند،... و 

پيروي از نبي نفعي ديد يا دفع ضرري را كشـف كـرد، حكـم بـه     آنگاه اگر عقل عملي در 
جا عقل نظري نتوانسـت بـه اثبـات يـا نفـي      اما اگر در اين. كندداري مين و دينلزوم تدي

اگر  ،دست يابد و در اثبات يا نفي وجود خداوند يا صدق نبي ناموفق بود، در اين صورت
آنگاه  ،باشدداشته اثر مهمي در زندگي ما  ايا عدم اعتقاد به وجود خد اعتقاد به وجود خدا
گشايد و تكليـف مـا را   در كار عقل نظري را مي شود و گره فروبستهعقل عملي حاكم مي

انديشي است كه در باب كار عقل عملي مصلحت و منفعت. كندعمل روشن مي در حوزة
 5.دهـد تـرجيح مـي  آن  داند يا ترك آن را بر انجـام يك عمل، يا منفعت را در انجام آن مي

قات ايماندر وجود متعلّ برهان پاسكال در مرحلة عقل عملي است كه در صورت شك  - 
تبعيـت از بايـد و نبايـدهاي    در لزوم  شككه به تبع  - كه او ايمان مسيحي را در نظر دارد

  .داندمي ديني را نيز در پي خواهد داشت، مصلحت را در التزام
، در شودبحث اصالت برائت يا احتياط كه در كتب اصولي مطرح مي به همين صورت،

سـوم تحـت عنـوان     جايي براي طرح شقّ ،در اين صورت. گيردعقل عملي قرار مي حوزة
، عرض دو طرف انتخاب، التزام و عدم التزامهم گري گزينةزيرا لاادري گري نيست؛لاادري
 نتيجـة ت عقل عملي است نه فعاليبراي  يموضوع ،گري از لحاظ نظريبلكه لاادري نيست

تواند در نفـي يـا   نميرسد و گري ميفعاليت آن؛ يعني در مواقعي كه عقل نظري به لاادري
. كندمي و تكليف را مشخصّ كردهصادر  يي، از جهت عملي، عقل عملي رأاثبات حكم كند

  .در موضوع اصول عمليه لحاظ شده است شك علماي اصول فقه،به تعبير 
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  اللهيدكتر نادر شكر     116

به دنبال اثبات  ،پاسكال آمد، اين مطلب مطرح است كه 3 بند اي كه دربه تبع نكتة - 4
ل پاسكال به عنوان استدلالي استدلا ،هايا نفي چه چيزي است؟ هر چند در بعضي از نوشته

اما درنگي در محتواي اين استدلال نشـان   مطرح شده، )1385 درضايي،محم(وجود خدا  بر
 و احتمـالاً نـاظر اسـت   ) نه اثبات وجود خـدا ( به لزوم اعتقاد به خدا ،برهاندهد كه اين مي

 اندبه آن توصيه كرده) حضرت مسيح ،در نظر پاسكال( كه انبياءرا  لزوم عمل به وظايفي
بـر اسـاس    ،انديشي اخروي است كه اين منفعـت بر منفعت ،پاسكال تكية. كنديادآوري مي

از نظـر  كسي معتقد باشد كه  البته ممكن است. ق داردتحقّي امكان اعتقادات و اعمال خاص
بـا   امـا ايـن ادعـا    ؛صرف اعتقاد به وجود خدا سعادت اخـروي را بـه دنبـال دارد   پاسكال، 

متكلمي «ص در رياضيات و فلسفه، او علاوه بر تخص ؛اعتقادات مسيحي او هماهنگ نيست
 »اسـتدلال كنـد   ري ديـن مسـيحيت  ت و برتانيكوشد بر حقّهاي خود مياست كه در نوشته

)Popkin, 2006, p.133 .(در اين استدلال نوعي لزوم التزام به وجود خدا يـا   ،در هر صورت
لذا به . التزام به وجود خدا و عمل بر طبق وظايف ديني مورد نظر است نه اثبات وجود خدا

از  ،سـكال برهـان پا  د مناسب است كه در كتب فلسفي و كلامي، بحـث دربـارة  رسنظر مي
  .داري منتقل شودبخش براهين اثبات خدا به بخش دليل دين

 مقدار سود و منفعت ،لاو :استتابع سه امر  داريت دينمعقولي ،برهان پاسكال در - 5
درصد احتمـال رسـيدن بـه    ، دوم حاصل شود؛ در انجام يك عملممكن است ي كه احتمال
ايـن   هاي متـأخر دربـارة  در نوشته اما. شوداي كه در اين بين صرف ميهزينه ،و سوم ؛سود

مقـدار    سـود محتمـل  [ – هـا هزينـه { :هايي مانندشود كه آن را به فرمولبرهان ديده مي
بايـد   كـه انـد  تبديل كرده) 133، ص1381 جوادي،( }ميزان اميد= ] ق اين سوداحتمال تحقّ

برخي  .شوديافت نميبرهان است و در كلام پاسكال  هاي بعديبازسازياين موارد،  :گفت
رسد كـه  به نظر ميالبته  .)Hájek, 2008 :نك(اند را به صورت رياضي نمايش دادهبرهان  نيز

  .كندتر ميبرهان را دقيق ،اين بازسازي
 و باور،كه اعتقاد  ي نداردفرضچنين پيش لزوماً ،رسد كه استدلال پاسكالبه نظر مي - 6

 ،1381 جوادي، :مقايسه كنيد با(فردي است  يك فعل نفساني و يك تصميم و انتخاب آزاد
 اي رفتـار كنـيم  يعني به گونه ؛اين استدلال ناظر به لزوم عمل است .)Hájek, 2008 ؛132ص

در وجـود يـك    يعني بـا شـك  . وجود دارد داريم، اي كه در وجود آن شكپديده كه گويي
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 117  مقايسة شرطية پاسكال و اصل برائت   

ولـي در عمـل    ؛درآورم توانم از نظر ذهني و اعتقادي خود را از شـك من ديگر نمي ،پديده
  .كنمملتزم خود را به وجود آن پديده توانم مي

اي كـه در  استدلال پاسكال مبتني بر منفعت اخروي است و با دفاع كاركردگرايانـه  - 7
 ـ پردازدداري ميبه دفاع از دين ،قرار گرفته و بر اساس منافع دنيوي كيددورة جديد مورد تأ

هاي دينيكه به صدق آموزهاز آن اعم 6.متفاوت است ت بدهد يا خيرـاهمي  
را بايد به معناي مقدار » نهايت نيستاحتمال باخت در مقابل برد، بيوقتي «عبارت  - 8

نهايت در نظر زيرا اگر احتمال بسيار اندك باشد و نزديك به يك در بي ؛احتمال كم بگيريم
بنـدي  آيا شرط دهدآيد كه نشان نميميجا از نظر رياضي عدد مبهمي در، در اينگرفته شود

 ، آيا بهتـر نهايت استدر مواردي كه احتمال يك در حدود بي ،نهايت خوشيبراي بردن بي
چنان هم ،دهيم يا نه؟ در غير اين صورتدي از دست ميبناز چيز اندكي است كه در شرط

 گونـه  پس همـان . )Elster, 2003, p.64( شودمي 7هبرهان پاسكال ناموج ،اندكه بعضي نوشته
كـه  چنان. ، احتمال وجود خدا بايد به مقدار معقولي باشدكه از كلمات پاسكال نمايان است

نهايت از نظر زمان است؛ ت و بياز نظر كيفينهايت ت و سعادت، بينهايت لذّمقصود از بي
نهايـت  اگر بـي  ،در غير اين صورت. اندكه اديان آسماني به آن نويد داده است چيزي و اين

باز هم برتـري   ،)باشدمكن ماگر چنين چيزي ( منفعت را در زمان محدودي در نظر بگيريم
زنـدگي دنيـوي    برتري آن بـه توان بر شود كه به سادگي نميبندي دچار اشكالاتي ميشرط

  .حكم كرد
ن عقـل و ايمـان وجـود دارد و سـه گـروه      ايباب نسبت م در تقسيم رايجي كه در - 9
پترسون ( گيرندگرايان در برابر هم قرار ميگرايان انتقادي و ايمانعقل گرايان حداكثري،عقل

 بـه دليـل شـرطي او   استناد  با پاسكال صرفاً بارةاگر بخواهيم در ،)3، فصل1376و ديگران، 
گرايي حداكثري بر اين باور است كه عقل 8او را بايد در چه گروهي قرار دهيم؟ ،حكم كنيم

 باشيم كه هر كسدليلي در دست داشته ها دربارة آنما تنها بايد به اموري اعتقاد بورزيم كه 
سون و پتر( ت و نكوهش هستيمدر خور مذم ،در غير اين صورتو  ؛قانع شود ،آن را شنيد

را لازم  يـل بسـيار محكـم   دلااقامة گرايي انتقادي هم هر چند عقل .)73، ص1376ديگران، 
خود شخص را قانع كند و در مقابـل اشـكالات دوام    داند كهلازم ميرا اما دليلي  ،داندنمي

، و ديگـران  پترسـون (تابـد  نمـي را برباور و اعتقاد  ،در صورت فقدان چنين دليليو  ؛بياورد
  .)86ص، 1376
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توان پاسـكال را  مي ،عملي عقل باشد از احكام نظري و اعممعنايي اگر منظور از عقل 
بـراي خـود و    بـرد جويد كه گمـان مـي  تمسك ميزيرا به يك دليل عقلي  ؛گرا دانستعقل

درستي استناد بـه احكـام عقـل     گرايي صرفاًاما اگر مقصود از عقل .ديگران قانع كننده است
 زيرا حتي در مورد حالت شك ؛گرا دانستعقل توان او رانميدر اين صورت  ،نظري باشد

گرا هم نيست كه ايمان را جهـش شـورمندانه   ايماناو . كندهم فرمان اعتقادورزي صادر مي
بلكه او ماننـد   اي؛ه دريا بزنيد بدون هيچ محاسبهدل ب ،هنگام شكبه گويد كه او نمي. بداند

 ،هاي مختلـف زند و با سنجش حالتگري ميدست به محاسبه ،بازيك تاجر بلكه يك قمار
او را در كـه   ، اگر مجبور باشـيم در مجموع .داندبندي ميخود را در ورود به اين شرطسود 

منسوب كنيم كـه هـر   گرايي بيشتر بايد او را به نوعي ايمان ،يكي از اين سه گروه قرار دهيم
  .كندنمياما بدون محاسبه هم خطر  ،داندزم نميلا چند ادلة قطعي نظري را براي ايمان

در مورد دفع ضرر محتمل نيست بلكه در باب لزوم جلب منفعت  ،سخن پاسكال - 10
يعني آن منفعت بسيار زياد احتمـالي اسـت    .برقرار استزيادي  ، فاصلةو بين اين دو ؛است

گاهي در مـوارد  نه ممكن است  و گر ؛بندي در مورد آن لازم استشرط ،كه به نظر پاسكال
بـه   ،رفتپاسكال از آن راه مياگر اما  .اندك هم از نظر عقلا احتياط لازم باشد احتمال خطرِ

به فرمان الهي بلكـه بـه    كه در جايي كه من هيچ علمي گرفتميقرار  سادگي مورد اين نقد
بـه   .ن لازم باشـد تواند وجود داشته باشد كـه دفـع آ  چه احتمال خطري مي ،وجود او ندارم

تمال ضرر را رفع شود و احقبح عقاب بدون بيان جاري مي ،در اين گونه موارد ،تعبير ديگر
  .البته سخن ديگري است ي كند، كهكه كسي سود نبردن را ضرر تلقّمگر اين. كندمي

بـه   شناسـانه اسـت كـه   آيـا روان  كهو اين ؛روش پاسكال در اين استدلال دربارة - 11
يا يك برهان عقلي است كـه   شناسي قماربازان؛روان خصوصاً كند،استناد ميروحيات مردم 

دانند شناختي ميبعضي استدلال او را روان. كند، جاي سخن استبه بايد و نبايدها حكم مي
وجـود دارد  ابهامي در اين تقسيم دو وجهي  .)1384 خسروي فارساني و اكبري،(نه برهاني 

 ،يـا مقصـود   ؛گيـرد خطابي است كه در مقابل برهاني قرار مي ،شناختيور از روانمنظآيا كه 
توان از ايـن  كه مينرسد ايآنچه به نظر مي. است شناسي مردم در هنگام شكتوضيح روان

حكمت عملي است و  اين استدلال در حوزة: به اين صورت كه بگوييم ؛تقسيم بيرون رفت
قات ايمان مانند در وجود متعلّ موارد شك ،ق آناست كه متعلّ از نوع بايد و نبايدهاي عقلي

اگـر  كه شناسي مردم نه توضيح رواننه در حوزة برهان نظري است و  ؛خدا و آخرت است
  .در نظر گرفتبه تعداد آدميان گونه موارد را  توان تنوع تصميم در اينچنين بود، مي
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از عالم اسلام بـه عـالم    ،كه برهان پاسكالبعضي مانند آنتوني فلو بر اين باورند  - 12
209، ص2، ج1379ملكيــان،  ؛31، ص1365خرمشــاهي، (ت وارد شــده اســت مســيحي(. 

نزديـك  بـه برهـان پاسـكال     ،باشد كه مضـمون آن  روايتي از امام صادق ،شايد مقصود
  :ه استالعوجاء ملحد فرمودخطاب به ابن ابي امام صادق ،در اين روايت .است

كه حقيقـت   -  گويند مي ،كنندگان يعني طواف، حقيقت آن گونه باشد كه آناناگر «
و اگـر   ؛آنان به سلامت رستند و شما اهل هلاكـت خواهيـد بـود    - جز اين نيست

در ايـن   - كـه هرگـز چنـين نيسـت     - د يي ـگو حقيقت همان گونه باشد كه شما مي
  )75، ص1، ج1363كليني، ( .»يدهست ها يكسانشما و آن ،صورت

  .ون ما قرار نگرفته استمان و اصوليمورد استناد متكلّگويا اين روايت اما 
برهان پاسكال توضيحات كاملي ندارد و بعضـي از جمـلات او    كهنكتة آخر اين - 13

هاي پراكنـدة  مطلب جزء نوشتهاين  گفته شد،كه ؛ زيرا چناناين طبيعي است. هم ابهام دارد
ها را جبـران  اين نقص ،و چه بسا اگر خود او بود شدهآوري اوست كه بعد از وفاتش جمع

كه به بعضي اشاره كرديم و بعض  ؛كاست هاي اوتوان با توضيحاتي از ضعفاما مي .كردمي
  .خواهد آمدنيز در ادامه ديگر 

2. عاي اصالت برائت چيست؟مد  
در بـين  است كه اگر متخصصي در يافتن وظيفة شرعي، بحثي در اصول فقه اسلامي مطرح 

 ، وظيفـة خاص يص نشد كه در موردجو كرد ولي براي او مشخّوعقلي و نقلي جست ادلةّ
و چـه حكمـي   نسبت به آن عمل بايد بگيـرد  چه موضعي  ،در اين صورت ،چيست فمكلَّ

هر چنـد  . )337ص ،1409 خراساني،(نامند اين بحث را بحث اصول عمليه مي صادر كند؟
ولـي  سخن به ميان آمده، برائت، تخيير، احتياط و استصحاب  در كتب اصولي از چهار اصل

اصـل   آن دو؛ آن است بقيه زير مجموعةرسد كه ما دو اصل عقلي اصلي داريم و به نظر مي
آنچـه در ايـن   ). 14، ص2، ج1980 صدر،(و اصالت اشتغال برائت  اند ازعقلي پايه عبارت

جـايي   ،دارد اكي با اسـتدلال پاسـكال  اشتر، ق شكو از جهت متعلّ ؛بحث مورد نياز ماست
 - حرمـت و يـا  خواه وجوب  - در تكليف الزامي د و شكنشوه بررسي مياست كه تمام ادلّ

واجب بودن يا حرام بودن  ، اماص است و نه حرمتهنوز باقي است؛ يعني نه وجوب مشخّ
  عملي چيست؟ در اين حالت، وظيفة. محتمل است
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 ـ :انددر مقابل هم قرار گرفتهدو گروه ، به اين پرسش در پاسخ  ه،گروهي به استناد ادلّ
خـود را ملـزم بـه    لازم نيسـت   ،جـا بر اين باورند كه در اين اند؛ يعنيم به برائت كردهحك
امـا  . بدانيم) ورت احتمال حرمتدر ص(يا ملزم به ترك ) جوبدر صورت احتمال و(عمل
ال وجـوب،  در صـورت احتم ـ  كهبرخي ديگر به احتياط حكم كرده و معتقدند  ،مقابل در

. آن ضروري اسـت ، ترك لازم است و در صورت احتمال حرمت عمل كردن به آن مسئله
 ـنيـز  در كنار دليل قرآني و روايي و اجماع، به دليـل عقـل    ،طرفداران اصل برائت ك تمس

قـاب  كنـد كـه ع  عقل به صورت مستقل درك مـي  :ايشان چنين استدليل عقلي . انديافته
 و اين مسئله وجـداني اسـت   ؛قبيح است كردهمعلوم مخالفت اي ناكه با وظيفه كردن كسي

گيرند كه عمل به تكاليف احتمـالي  كساني قرار مي ،در مقابل). 343، ص1409 خراساني،(
 ـ  دانند و استدلال آنرا هم لازم مي تكـاليف   ،تعـالي  ت ذاتـي حـقّ  ها اين اسـت كـه مولوي

فته باشـد  گكه خود خداوند ، مگر اينبايد به آن عمل كردشود و احتمالي را هم شامل مي
  .)33ص، 2ج، 1980صدر،(توانيد خود را ملزم ندانيد مي ،كه در موارد احتمالي

سامان  حول يك محور استدلال خود را متقابل، اين است كه هر دو گروهنكتة مهم 
ترك تكـاليف  به هنگام آيا تنها  ؛عقوبت است كه عبد در كجا مستحقّدهند و آن اينمي

  گردد؟نيز مشمول عقوبت ميتكاليف احتمالي با ترك است يا مستحقّ عقوبت قطعي 
  برائت اصل توضيح و تحليل. 2-1

ـصدق نبـي و حقّ  شخصي به وجود خدا وپردازد كه در مواردي مي اين اصل به شك  ت اني
بـر  دربارة آن تكليف فرعي، قرائنـي   اك است؛شكّ ، اما در يك تكليف فرعيديقين داردين 
بنـا بـر اصـل برائـت      در اين حالت،. كندنفي ميلزام را هم آن او قرائني دلالت دارد الزام 
اد؛ يـا در  آن عمل را انجـام د در صورت احتمال حرمت، و  ف ندانستمكلّ خود را توانمي

انجام عمل فاتي با منا ،اين اصلالبته بايد گفت كه . صورت احتمال وجوب، آن را ترك كرد
، اصـطلاح  به هنگام شك در وجوب آن يا ترك آن به هنگام شك در حرمت آن نـدارد؛ بـه  

  .)349ص، 1409 خراساني،(عمل كند  نيز احتياط مستحب تواند بنا برشخص مي
كنند كه بر استناد به عرف و دربارة اصل برائت دليلي عقل ارائه مي علماي علم اصول،

 نـزاع و دعـوي ميـان    به هنگام كهتوجه به اين مبتني است؛برخورد در محاكم قضايي  شيوة
  .كنندي صادر ميعقلا چگونه رأ ،روساء و مرئوسين يا عبد و مولا
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  هاو بيان تفاوت برائت پاسكال و نظرية بررسي تطبيقي برهان. 3
 ،است كه در برائـت شود آن پاسكال ديده مي يك تفاوتي كه بين بحث برائت و نظرية - 1

آن بتوان در مقابل دادگاه الهي خود را تبرئـه كـرد و از    تي هستند كه به وسيلةبه دنبال حج
اسـت كـه احتمـال    در ميـان  اي يك معامله ندي، پايباما در شرط. عقاب الهي مصون ماند

. كنـد گري مـي اين سود محتمل حسابدست يافتن به رود و شخص براي سود در آن مي
يعني گـويي   ؛رويكردي مسئوليتي است ،رويكرد اصالت برائت به تكليف ،ارت ديگربه عب

توانيم يم تا از عقابي مصون بمانيم، حال در موارد مشكوك ميانجام اعمالي هستما مسئول 
پاسكال رويكرد اما . به عدم وجود دليل قطعي استناد كنيم و مسئوليت را از خود رفع كنيم

؛ بينـد است كه هر عمل را منجر به فوايد فراوان اخروي مـي اهي شامل نگبه وظايف ديني 
  .پردازدل ميم، به تأوارد شدن در اين معامله يا عدم ورود در اين سود احتمالي و در

باشـد آن اسـت كـه آيـا      تواند مورد توجهمياي كه در قياس با اصل برائت نكته - 2
آن  اگر لازم نداند و صرفاً ؟داند يا نهرا لازم مي داري در حالت شكانتخاب دينپاسكال، 

، بـدون  را نشان دهد) مسيحي( ت راه مومنانكه معقولي ؛ و تنها كوشش كندمعقول بداند را
بين اصـالت  به جمع توان مي ،ي دهد، در اين صورتتخاب راه ديگر رأكه به بطلان اناين

اما اگـر او ايـن انتخـاب را واجـب     . ي دادت عمل طبق وظيفة مشكوك رأبرائت و معقولي
بـين  تـوان  نمـي  ،در اين صـورت  است،داري در همين دينصرفاً كه نفع  ؛ چراعقلي بداند

  .كساني كه قائل به برائت هستند جمع كردسخن او و سخن 
به همان اگر شما  بندي،در شرطشود اين است كه آنچه از عبارت پاسكال برداشت مي

هر دو طرف شرط بسـتن و شـرط نبسـتن عاقلانـه      ،برنده شوي بنديمقداري كه شرط مي
، دويسـت تومـان برنـده    بندي كني تا در صـورت بـرد  اگر شما صد تومان شرط مثلاً ؛است
صـد تومـان از دسـت     ،و اگـر ببـازي   - ايسود بردهصد تومان خالص  كه در واقع - شوي

اما اگر صـد تومـان    .استهم شرط بستن و هم شرط نبستن عاقلانه در اين حالت، دهي، ب
در اين صورت به نظر پاسـكال   ،درصد سيصد تومان برنده شوي 50بگذاري كه به احتمال 

كـه شـما صـد تومـان در     ؛ چه رسد به اينناعاقلانه است كه وارد نشوي و بايد وارد شوي
بندي در ، وارد شدن به شرطپس از نظر پاسكال. نهايت سود ببريبندي بگذاري تا بيشرط

  .ضرورت عقلي دارد ،انجام وظايف ديني مورد وجود خدا و طبعاً
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در اصـل وجـود خـدا و     كنـد كـه  مـي امر به لزوم عمل در جايي  ،برهان پاسكال - 3
حكم به برائت لت برائت در جايي اصااما  .شك استت امر الهي ت يك نبي و قطعيانيحقّ
در ضرورت يك عمـل كـه آيـا     است ولي ياصل وجود خدا و صدق نبي يقين دهد كهمي

اگر طبـق   رسدپس به نظر مي. ، شك حاصل شده استيا نه ق گرفتهفرمان الهي به آن تعلّ
قـات ايمـان   متعلّ ، در مواردي كه در وجود خدا و بقيةمبناي معتقدين به برائت پيش رويم

 نـاي  و اگـر طبـق مب   ؛به طريق اولي برائت در التزام به يك دين جـاري اسـت   ،داريمشك
منفعت در التـزام اسـت و بايـد     ،يدر يك تكليف جزئ شك به هنگام ،پاسكال پيش رويم

  .گيرند، در مقابل هم قرار ميپس اين دو ؛ملتزم شويم
ائت اين اسـت كـه فقهـا و    اصالت برديدگاه پاسكال و شرطي تفاوت ديگر برهان  - 4

كه بايد بر اساس برهان و استدلال پيش رفت و  بر اين باورنداعتقادي  بارة اموردر اصوليون،
در پي آن است اما پاسكال  ؛داننددر وادي عمل جاري مي بحث برائت يا احتياط را منحصراً

و هـم  را اثبات كنـد  هم التزام به وجود امور واقعي مانند خدا و قيامت  ،با استدلال خودكه 
  .نمايدتوجيه لزوم عمل بر طبق فرامين احتمالي انبياء را 

اصـول عمليـه    بـارة درخواهـد  دارد، ميرويكردي كه همين پاسكال با فرض كنيم  - 5
؛ يا يك دانشمند اصولي قصد دارد با مبـاني خـود در مواجهـه بـا شـكاّكان قـرن       حكم كند

گفـت؟ گفتـيم   كرد و سـخن مـي  هفدهم سخن بگويد، هر كدام از اين دو چگونه حكم مي
در عين حال به ممدوح  ،داننداصل برائت را جاري مي، به هنگام شك در تكليفكساني كه 

در جاي  ، اگر آنانطبق اين مبنا .)349، ص1409خراساني، ( اندحكم كردهنيز بودن احتياط 
 اگـر از زاويـة عقـاب   زيرا  ديدند؛لازم نمي تكليفي را بر افراد شاك ،گرفتندپاسكال قرار مي

بـه حسـن    احتمـالاً  ،در عين حال. باشندبيان ميل قبح عقاب بلاموشماين موارد  ،نگاه كنيم
نه به دليل احتمال  است بر اميد رسيدن به ثواب،البته اين احتياط مبني  .دادندي مياحتياط رأ

شـود  مـي جا مطرح ن، احتمال عقاب در اينزيرا با استناد به قبح عقاب بلابيان ؛وقوع عقاب
امـا   ؛شـود ي اصوليون و پاسكال يكي ميرأ احتمالاً ،جادر اين. )343، ص1409خراساني، (

لزوم مي يكي احتياط را در حداستحباب داند و ديگري در حد.  
سـخن  مـوارد مشـكوك در يـك ديـن      ، دربارةبر مبناي خودخواست مي اگر پاسكال

 ،زيرا هر چند در فرض مسئله داد؛رأي ميبه لزوم احتياط  همرسد كه باز به نظر مي بگويد،
تـك تكـاليف چنـين    شماري داشته باشد كه تـك بي وائدف ت خوددر كليتواند مييك دين 
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 ، بايـد اگر يك زندگي را در مقابـل سـه زنـدگي بگذاريـد     :گفتاما او مي ،دنسودي را ندار
يك عمل براي  ،در متون ديني دانيم كهو مي .عمل محتمل را انجام دهيدبندي كنيد و شرط
  ).160/ انعام(» مثالهافله عشر أ بالحسنةمن جاء «: پاداش ده برابر وعده داده شده است ،ثواب

ي كاربرد دارنـد كـه در وجـوب يـا     ردادر مو ،اصالت برائت و ديگر اصول عمليه - 6
برهان پاسكال  اما مصب ؛رخ داده استشكيّ  ،و عبد بين مولا ضرورت يك عمل، در رابطه

خواه در ارتباط بين مـولا و عبـد باشـد يـا      ،خواهيم به آن اقدام كنيمهر عملي است كه مي
در ميان نيست؛  دو فرد نباشد و حتي ممكن است دربارة موردي جاري شود كه اساساً رابطة

  بروم يا نه؟ رود،جا ميدر آنكه آيا به طرف جايي كه احتمال وجود آب مانند اين
7 - فقـه اسـت كـه در صـورت عـدم      انـش  دصان در اصالت برائت مربوط به متخص
اسـت كـه در   مربـوط  مـردم   برهان شرطي پاسكال به همـة  به دليل چه كنند؛ اما يابيدست

  .رسي به دليل قانع كننده چه كنندصورت عدم دست
توان گفت ديدگاه اصوليون بـه نظـر پاسـكال    يكي از مواضعي كه بر اساس آن مي - 8

اما . تابع مصالح و مفاسدندشرعي است كه احكام  اين قاعدة اصوليه به توج نزديك است،
ايـن مصـالح و   مقصود از  ؛ چرا كه معتقدندبندندمانند آخوند خراساني اين راه را مي برخي
 ،دانيم ايـن حكـم  چه بسيار احكام محتملي كه مي ؛ضرر و نفع شخصي افراد نيست ،مفاسد

  .)344ص، 1409 خراساني،(هيچ ضرري براي خود شخص ندارد 
از نظـر عقلـي   تنها دفع عقـاب را   ،كه طرفداران اصالت برائته اينقابل توج نكتة - 9
رهاي ديگر را حتي اما ضر - جا احتمال عقاب هم رفع شده استكه در اين - دانند لازم مي

توان گفـت كـه   مييعني  .)344، ص1409خراساني، (دانند لازم نمي ،باشد اگر ضرر قطعي
 داننـد؛ در حـالي كـه   هاي الهي را هم لازم نمـي نعمت شدن از ضررهايي مانند محرومدفع 

لان بـه  كه قـائ نكتة ديگر اين. نهداستدلال خود را بنا مي هات، براي حصول اين نعمپاسكال
در عين حال احتياط را هم ممدوح دانسته و شخص محتاط  ،جاجريان اصالت برائت در اين

  ).349، ص1409 خراساني،(اند ثواب دانسته را مستحقّ
بـراي   را وجـود دليلـي قـانع كننـده     ،حـداقلي گرايي حـداكثري و  گفتيم كه عقل - 10

نكـوهش و ملامـت    شخص را مسـتحقّ  ،در غير اين صورتو  ؛دانندلازم مياعتقادورزي 
وجـود  بـه   اعتقاد داشت وبه خدا  هم بايد پاسكال معتقد است كه در هنگام شك. ننددامي

اصل . و سرزنش كرد ، بايد عقل خود را تخطئهدر غير اين صورتو شد  ملتزم ديگر جهان
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پس سه گونه حكم صـادر شـده    .داندبرائت هم التزام شخص به امور مشكوك را لازم نمي
در ) 3؛ التـزام لازم اسـت   ،در مواقـع شـك   )2؛ ، التزام جايز نيستدر مواقع شك )1: است

گونـه   سه ، بهدليل اين سه. شود هم اشكال ندارد ، التزام لازم نيست و اگر ملتزممواقع شك
عنصـر  نيـت،  داند كه عقلاميعاقل لي انسان را موجودي او. گرددميرويكرد به اعتقادات بر

 ، ايـن فصـل مميـز   دليلالتزام بي در حالي كه ؛شود دارهويت اوست و نبايد خدشهمحوري 
انديشي انسان منفعت گويد و جنبةسخن ميپاسكال با قماربازان . كنددار ميرا خدشهانساني 

امـا  . زنـد ، دل به دريا ميگوهر يابي بهبه اميد دستماند كه و به تاجري ميا ؛را در نظر دارد
تي براي خود فراهم كند و عـدم دليـل   حج توجه دارد تابحث دادگاه الهي  به اصالت برائت
ندداتبرئه خود مي پسند برايتي محكمهبر الزام را حج.  

  داوري. 3-1
، بـه  )ق حكـم در صورت تعميم متعلّ( اصالت برائتديدگاه پاسكال و  در مقايسه بين نظرية

لزوم عدم التـزام   توان، ميايه به ادلهو حتي با توج ترجيح دارد؛برائت اصالت  رسدنظر مي
 تقويت نقطةنكاتي در و  ؛بر رويكرد پاسكالوارد به چند نقد  جا،در اين. پذيرفت به دين را
  .كنيماشاره مي ،مقابل او
يابيم كه طبـق  به اين مسئله نظر كنيم، درميون اصولي م است كه اگر با رويكردمسلّ - 1
و نبايدهاي  هاخود را به بايد ف نيستند و لازم نيستمكلّ هنگام شك به هاانسان ،عقلا شيوة

باشد كه ممكن است خداوند تـابع  كه كسي بر اين باور غلط مگر اين. احتمالي محدود كنند
 .يعني همان نظرية اشاعره ،كندميرفتار  ،پسنددگونه كه خود مي هاي عقلا نباشد و هرشيوه

سـوي   نيسـت كـه در آن   علـوم م ،هر عملي كه انسان انجام دهدبراي  ،البته در اين صورت
  .در انتظار اوست يچه چيز ،زندگي

در را الزامـي  توان نمي رسد، باز به نظر ميگاه كنيمبه قضيه ن اما اگر با رويكرد پاسكال
باشد كه از موجود ذي ما در نفع يا ضرر اموري  ق شكزيرا اگر متعلّ اين مسئله اثبات كرد؛

ق آن نفع و ضرري باشد و اگر متعلّ ؛كنداي حكم ميجا عقل به گونهدر اين شعوري نباشد،
يان بـراي خداونـد قائـل    صفاتي كه اد( ك موجود ذي شعور و حكيم و عادلكه از طرف ي

، به عبارت ديگر. ديگري حكم كند در اين صورت عقل ممكن است به گونة باشد،) هستند
خـود را بـه ديـن     ،كه بر اساس شـك را  دارانيدينهم  ،اين خدا :ممكن است كسي بگويد

خود اعتناء نكرده  كه به شكدهد پاداش ميديناني را و هم بي دهد؛اند پاداش ميهكردملتزم 
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ها و گـروه دوم را  ل را بر اساس عمل آنگروه او .محروم نكردندخود را از مواهب الهي و 
با خداي  ،و مشخص است كه چنين خدايي. ورزي آنان مورد لطف قرار دهدبر اساس عقل

  .بينداست كه عقل منعي در آن نميو كار او بر اساس دليلي  ؛متفاوت است هعرااش
اي اسـت كـه   به گونـه  ،اندپاسكال مطرح كرده ابر نظربر در معمولاً ي كهاشكال -2

بـه  بايد  ،طبق استدلال پاسكال: آن اشكال چنين است. بهره بردبه نفع برائت  از آن توانمي
 ،عمـل  اما در حوزةاند ي دادهكدام دين ملتزم بود؟ اديان زيادي به تحققّ زندگي اخروي رأ

شماري عملي كه در يك دين به منافع بي اي كه گاهبه گونه ؛اندكردهي حكم به امور متضاد
طـرف  بـي  حالت،يا در اين آ. ده داده شده است، در دين ديگر به عذاب وعوعده داده شده

 ـقلانهايستادن عا ي تر نيست؟ پس هر چند در جريان اصالت برائت در مورد يك حكم جزئ
ي به يك ديـن،  اما در نگاه كلّ ؛احتياط مستحب استون است كه با اصولي در يك دين، حقّ
 ،به عبارت ديگر. زيرا با دستورات اديان ديگر در تعارض است ؛گيري استاحتياط در كناره

بلكه اطراف آن بسيار زياد  صل بين دو طرف نيست؛در ا ،كنداحتمالي كه پاسكال مطرح مي
جا در اين - رسدكه به هزاران مي - ان هاي داخل ادياحتمال درستي تمام اديان و فرقه. است

داند و ديگري به عدم وجوب بلكه يك دين يا مذهب عملي را واجب مي. قابل طرح است
معتقـد  بـه خـدا هـم     ، هـر چنـد  حال اگر به يك طرف عمل كنيد. دهدبه حرمت فتوي مي

  .بر طبق دين ديگر به شقاوت برسيداما احتمال دارد كه شما  ،هستيد
توان اسـتدلال پاسـكال را شـامل هـر     ي به اين نقد اشكال كند كه ميممكن است كس

رد اين يا بگوييم كه مقدار ب هاي بزرگ جهان ديگر دلالت دارد؛اعتقادي دانست كه به نعمت
فقط درستي اعتقاد به ادياني است كه عمل ما در اين جهـان را بـا زنـدگي جهـان      ،استدلال

هر چنـد  . ن به هيچ ديني را نداردتوان اثبات لزوم تدي ،وولي استدلال ا ؛زنندديگر پيوند مي
 ـ ،خود پاسكال تنها به احتمال حقاني  احتمـال   ،د و در جـايي يانديش ـت مـي ت ديـن مسـيحي

ه است بردياني مانند اسلام را زير سئوال ت ادحقاني)Pascal, 1670, S 251.(  اما اين نقد وارد
توان وجه كنند و نمييكديگر حكم مي ضد مختلف برگفته شد، اديان كه چناننيست؛ زيرا 

 كه در وادي نظري هم در تضاد ؛ همان گونهدستورات عملي يافت بارةجامعي بين اديان در
  .با هم هستند

 ،خـود  كـه مـا در زنـدگي روزمـرة    است ايـن پاسكال وارد نظر نقد ديگري كه بر  - 3
هاي اندك ممكن بينند كه بهره بردنموارد مياز هر چند در بعضي  ،قلاكنيم كه عمشاهده مي
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دسـت  هـاي انـدك   بهره بـردن ، اما از هاي بزرگي در آينده محروم كنداست آنان را از بهره
 هررود، مياحتمال  ،هاي فسيلياز سوختفعلي  ، با طرز استفادةبه عنوان مثال. دارندنميبر

شـماري  ود گردد و ما از منافع بـي قدر گرم شود كه حيات بشري نابكه زمين آن ،چند اندك
، به صرف اين احتمالكنيم كه مشاهده مياما  .كه در ادامة حيات بشري است محروم شويم

 .)Elster, 2003, p.53(گـذاريم  گيري از آن را كنـار نمـي  و بهرهاز سوخت فسيلي استفاده  ما
زيرا علاوه بر اشكالاتي كه  ؛كيد كردتأبر اين اشكال توان چندان نمياين است كه  البته حقّ

توان مطـرح كـرد و آن   ميدر مورد اين مثال  اشكال ديگري ،خود نويسنده بر آن وارد كرده
نه ضرر خـود   ،هاي ديگر مطرح استيا نفع نبردن نسل سود ما و ضرردر اين مورد،  كهاين
سر اين اسـت   بلكه بحث بر ؛كنندكه مردم چه مينيست اين  ، سخن دربارةعلاوه بر اين .ما

  .كه چه بايد انجام دهند
شـود  ما هماهنگ مي هايپاسكال و ديدگاه فق نظر ،در يك نقطهتوان گفت كه مي - 4
چرا من بايد بـه دنبـال شـناخت    كه در پاسخ اين سؤال . ، دربارة تحقيق در دين استو آن

براي دفـع   :انددادهجواب من قرار گيرد،  تكاليفي بر عهدة احتمالاً ،به دنبال آن دين روم تا
 اين دفع ضرر محتمل را بايد به معناي احتمال محـروم شـدن از فوايـد ديـن    . ضرر محتمل

 پردازدكه به تحقيق در دين نميرا كسي  ،در غير اين صورت .داري در جهان ديگر دانست
ولي  ؛نبايد معاقب بدانيم ،داند كه چه كاري واجب و چه كاري حرام استو در نتيجه نمي

اي در صورتي كه چنـين معاملـه   - را به دليل انجام ندادن يك معاملة سودآور توانيم او مي
  .ر بدانيممتضرّ - وجود داشته باشد

. ر عبارت او توضيح داده نشده استاستدلال پاسكال دچار كمبودهايي است كه د - 5
تـوان از عبـارات او چنـين    گويي مي. ر نظر دارداين است كه چه خدايي را د هايكي از آن

 بـه شـدت   گـر دقيـق اسـت و   خدايي را در نظر دارد كـه يـك معاملـه    ،كرد كه اواستنباط 
كرديد بايد عمل مي ،داشتيد دين او هم شك خدايي كه حتي اگر به او و ؛كندحسابرسي مي

كـه   داندهر چند مي ،شوداما خدايي كه در اصالت برائت مطرح مي .تا سزاوار پاداش شويد
 لاًاو ،كرديـد  اما اگر در حكمي شك ،ايدتصديق كرده جود او علم داريد و رسول او رابه و
  .وار باشيدتوانيد به رحمت او اميدمي و ثانياً ؛دانيد كه از عقاب او مصون هستيدمي

ايمـان   خـدا اگـر بـه   كـه  ايـن ديگري كه در برهان پاسكال مفـروض اسـت    نكتة - 6
اما بعضي اين اشـكال  . باشيد در شكاگر هر چند  دهد؛پاداش ميدر هر صورت  بياوريد،
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نگرد و كساني را ه به عقل ميخداوند به مقدار توج اند كه اگر احتمال دهيمرا مطرح كرده
بـه سـادگي   تـوان  نميديگر  ،دهدپاداش نمي دهندكه بدون دليل كافي به يك چيز دل مي

  .را پذيرفتي پاسكال أر
كننـد  كه در موارد شك چه مـي و اينها شناسي انسانبر روان پاسكالاگر استدلال  - 7
به قماربازان و تاجران  ، بيشترشناسيد كه اين روانكرد اقتنچنين اتوان به او مي ،باشدمبتني 

 ـ     ،اين گروهاما  .استمربوط اهل خطر كردن  ات مورد سـرزنش كسـاني هسـتند كـه روحي
و يـا   9دهنـد؛ تـرجيح مـي  آخـرت   را بر وعدة نسـية  شت نقد اين جهانيبه ديگري دارند و

 دهند اما سلامت و آسـايش ميرا احتمال  يشمارنافع بي، مكساني كه هر چند در سفر دريا
 ـ اختلاف روحيات افراد بسيار زياد است و  10.ندكنمي طلبرا در ساحل  ات تكيه بـر روحي

ف نظـر  خـلا نظـر او بـر   همچنـين   .رساندتوافق نميبه  هاي زندگيدر انتخابما را  ،مردم
اما اگـر  . دانندرا خلاف مقام انساني ميبدون دليل كافي دل بستن به چيزي  كساني است كه

ديگـر ايـن    ،پردازدبه بايد و نبايد مي ،مقصود او توصيف نباشد بلكه با استناد به عقل عملي
  .اشكال وارد نيست

  گيرينتيجه
يكـي را بايـد    ،دينـي داري و بـي دهد و بين ديـن ميرخ شك در باورهاي ديني هنگامي كه 

دانشـمندان علـم   هر چند . صادر كرد توان دو گونه حكممي ،انتخاب كرد، بر اساس دو مبنا
ه به ولي با توج ،اندبحث برائت را در باب احكام عمليِ فرعي دين اسلام مطرح كرده لاصو

بـه ايـن    ؛اعتقادات هـم اسـتنباط كـرد    در هنگام شك توان رأي آنان را بهرويكرد آنان، مي
به استناد عدم وجود دليل كافي براي اثبات امور  ،صورت كه اگر دادگاهي الهي برگزار شود

كه نه به دادگاه الهي بلكـه بـه    ،طبق مبناي پاسكالاما . توانيم خود را تبرئه كنيممي ،اعتقادي
بر روي درستي اعتقادات  بايد شك هنگام به انديشد،احتمالي بسيار زياد ميتجارتي با سود 

  .شرط بست
 ،بنـدي شـويم  آن است كه لازم نيست وارد اين شرط حقّ :توان گفتاما به دلائلي مي

مختلـف در مقابـل هـم صـف     ) بلكه مذاهب( زيرا اديان وارد اين معامله شويم؛ بلكه نبايد
منفعت را در پيروي از خـود و مخالفـت ديگـري     ،با احكام متضادي ،اند و هر يككشيده

گذشتن از منافع فعلي بـراي رسـيدن بـه منـافع بـزرگ       ،قلا در زندگي خودع ثانياً. داندمي
ها پاداش خواهـد  كه به انسان يكه شايد خداونداين سومو . بيننداحتمالي آينده را لازم نمي
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بر اساس مقـدار اسـتناد بـه عقـل      نه بر اساس عمل صرف بلكه ،اعطاي پاداشداد، در اين 
سپارند و معيـار اسـتدلال   كه به سادگي دل به ديني نمي؛ و يا لااقل به افرادي هم حكم كند

ن و تـدي  ،در اين صورت .هاي در خور خواهد دادپاداش ،دانندعقلي را در همه جا لازم مي
  .رسدمور دنيايي لازم به نظر نميا ، دست شستن از بعضيبه تبع آن
به نفع دين به استدلالي موجه و  ،در ابتداء هر چند استدلال پاسكالكه خن نهايي اينس
يـا بـر    ،عقـل  .بـرد هايي رنج مـي از ضعفكه شود مي علومبا نگاه نقادانه ماما  ،رسدنظر مي

لزوم مراعات سودهاي محتمل به ازاي از دست يا بر اساس عدم  ؛اساس قبح عقاب بلابيان
به عدم لزوم  داري،؛ يا بر مبناي احتمال شقاوت بر اساس يك نوع دينقسودهاي محقّ دادن
به  ت از يك دين بلكهتبعيداري پس اگر كسـي بـراي ديـن   . دهدميحكم ت لزوم عدم تبعي
ت قات ايمان و اثبات حقانيتواند عقل نظري را براي اثبات متعلّبايد تا مي ،كندسوزي ميدل

تقويت كند يك دين خاص.  
  هايادداشت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Pensées 

ناميـده شـده،   » هـا انديشـه «هاي پاسكال را كـه  دو نفر از محققّان، قطعاتي پراكنده از نوشته.  2
گذاري كرده اند اما هر يك، عبارات او را به صورتي متفاوت با ديگري شمارهكردهآوري جمع
،  Sاست كه با حرف ) Sellier(آوري شلر اين نوشتار مورد استفادة ماست، جمعآنچه در . است

  .است 418، شمارة اين قطعه Lafumaآوري در جمع. شودبه حرف اول اين شخص اشاره مي
3. Decision Theory 

بعضي از نظريات جديـد در بـاب تصـميم     ، اين نظريه را منشأ و ريشةبعضي از نويسندگان. 4
  .)Edwards, 2003, p.49( است اين مسئله مورد شك ،و از نظر بعضي ديگر ؛انددانسته

البته لازم به توضيح نيست كه اين نوع از فعاليت عقل عملي، كه در اصطلاح به تشخيص اصل . 5
انجامد و كاركرد آن در موارد شك است، تمام كـاركرد عقـل عملـي نيسـت؛ بلكـه      عملي مي

كـه ايـن فعاليـت را در    نكتة دوم ايـن . نبايدها را عقل عملي بر عهده داردتلكيف تمام بايد و 
، 1961فـارابي،  (عقل عملي را مـدركِ بـدانيم   دهيم كه صورتي در حوزة عقل عملي قرار مي

ك نـدانيم  اما اگر عقل عملي را مدرِ. تر است؛ كه اين اصطلاح، در كتب فلسفي رايج)124ص
، در ايـن  )16- 15، صـص  1378جـوادي آملـي،   (و درك را منحصر به عقـل نظـري بـدانيم    

 .شودصورت، تكليف هر دو حوزه به عقل نظري سپرده مي
پردازنـد، در دو  انديشند و به اين وسيله، به دفاع از ديـن مـي  كساني كه به منافع دنيوي دين مي. 6

هاي ديني را ندارند و با يك نگـاه صـرفاً   دق آموزهگروهي كه دغدغة ص: گيرندگروه قرار مي
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دهند؛ و گروهـي كـه بـا توجـه بـه درسـتي و       اين كار را انجام مي) پراگماتيستي(گرايانه عمل

هـر  . پردازندكنند و به دفاع از دين ميهاي ديني، به آثار دنيايي دين هم توجه ميصدق گزاره
وت با رويكـرد پاسـكال اسـت؛ در ايـن اسـتدلال،      دو گروه، در رويكردي قرار دارند كه متفا

 .انديشدداري ميپاسكال به نفع اخروي دين
7. Invalid 

گرايـي  ايمـان هـا،  براي داوري نهايي دربارة پاسكال، سخنان ديگر او نيز بايد ديده شود كه در آن. 8
 »شناسـد را نمي دل براي خود دلايلي دارد كه عقل آن دلايل«: گويددر جايي مي. تر استبرجسته

خطي كه بر روي پوسـت  در دستيا ). 131، ص1384خسروي فارساني و اكبري، : به نقل از(
 23دوشـنبه  ... «: نوشته و به جامه او دوخته شده بود و پس از مرگ وي پيدا شـد، نوشـته بـود   

» خداي ابراهيم، خداي اسحق، خـداي يعقـوب، نـه خـداي فيلسـوفان و دانشـمندان      ... نوامبر 
  .اما در اين نوشته، داوري ما مبتني بر استدلال شرطي اوست. )68، ص1385وپيت، كي(

. »وعدة فرداي زاهد را چـرا بـاور كـنم       شودزم بهشت نقد حاصل ميمن كه امرو«: حافظ. 9
منافاتي با اين آن  ن برداشت عميق عرفاني كرد اماتوامي ،البته مشخص است كه از اين شعر

  .انديشندچنين مي ،نظر روحي و روانيندارد كه بعضي از 
  .»كنار است بر ،شمار است      اگر خواهي سلامتر منافع بيگ به دريا«: سعدي.10

  كتابنامه
  قرآن مجيد

احمـد   ترجمة، عقل و اعتقاد ديني؛ درآمدي بر فلسفة دين، )1376(پترسون، مايكل، و ديگران 
  .طرح نو: ابراهيم سلطاني، تهران نراقي و

  .اسراء: ، قمحكمت نظري و عملي در نهج البلاغه، )1378(جوادي آملي، عبداالله 
  .دانشگاه قم :قم، جستارهايي در كلام جديد: در، »تايمان و عقلاني«، )1381(جوادي، محسن 

  .لإحياء التراث )عليهم السلام(آل البيت  مؤسسة: ، قمالاصول كفاية، )1409(الخراساني، محمدكاظم 
  .كيهان :، تهرانجهان غيب و غيب جهان ،)1365( الدينبهاءخرمشاهي، 

ة پاسكال با توجه به نظرية تحليل و نقد شرطي«، )1384( ؛ اكبري، رضاخسروي فارساني، عباس
  .6، ش نامة حكمت ،»سازيتصميم

 مؤسسـة : لخيص علي رباني گلپايگاني، قم، تمحاضرات في الإلهيات، )1383(السبحاني، جعفر 
  .الطبعة السابعة، )ع(الامام الصادق 

 الطبعـة  الكتـب البنـاني،   دار: بيـروت ، دروس في علم الأصول، )1980(قر باالصدر، السيد محمد
  .، الجزء الثانيالحلقة الثالثة الأولي،
  .إحياء التراث الفلسفي العربي لجنة: ، تحقيق محسن مهدي، بيروتارسطو فلسفة، )1961(نصر  فارابي، ابو
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انتشـارات   :عـواني، تهـران  غلامرضا ا ، ترجمةتاريخ فلسفه، )1388(ز لركاپلستون، فريدريك چا
  .4علمي و فرهنگي، ج
  .1سلاميه، جالكتب الإ دار :، تهرانالكافي ،)1363( كليني، محمد بن يعقوب

  .طرح نو: حسن كامشاد، تهران ، ترجمةدرياي ايمان، )1385(كيوپيت، دان 
محم41، ش قبسات ،»براهين اثبات وجود خدا«، )1385(د درضايي، محم.  
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